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کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی ماجرای »شپشی« که گربه دار می زد! 

باند خرید و فروش سلاح و مهمات در کرمان متلاشی شد
توکلی/ اعضای باند  چهار  نفره فروشندگان 
ســاح و مهمات جنگی  در کرمان دستگیر 
ــزارش خـــراســـان، جانشین  ــ ــه گـ ــد.  ب ــدن ش
ــن باره  فرمانده انتظامی استان کرمان درای
ــرای طـــرح بــرخــورد قــاطــع با  ــ گــفــت: در اج
مخان نظم و امنیت، نیروهای  پلیس امنیت 
عمومی با رصــد هــای اطاعاتی انجام شده 
از فعالیت بــانــد خــریــد و فـــروش ســاح هــای 
جنگی و شکاری غیرمجاز در کرمان باخبر  
شدند. سرهنگ عبدالعلی روانبخش افزود: 
شد،  مشخص  پلیسی  تحقیقات  ادامـــه  در 
فروشنده اصلی این باند، غیربومی و سابقه 
دار  بوده است و در کار خرید و فروش ساح و 
مهمات فعالیت دارد و تعدادی ساح جنگی 

و شکاری غیرمجاز تهیه و به فــردی در استان 
 کرمان فروخته و در مکانی مخفی کرده است.
وی  ادامه داد: ماموران با اقدامات اطاعاتی، 
مخفیگاه متهمان را شناسایی کردند و سرکرده 
و سه  عضو دیگر این باند را که همه سابقه دار 
بودند، در استان کرمان شناسایی و در دو عملیات 
جداگانه دستگیر کردند.این مقام انتظامی 
اظهار کرد : در بازرسی  از مخفیگاه متهمان، 
هفت  قبضه ســاح شــکــاری، دو  قبضه کلت 
کمری ، چهار  تیغه ساح سرد و چهار  عدد سیم 
کارت کشف شد.وی همچنین از کشف مقداری 
مهمات جنگی که به طرز ماهرانه ای در وسایل 
منزل جاساز شده بود و همچنین مقادیری مواد 

مخدر خبر داد.

پاتک پلیس به  کاروان خودرویی قاچاق سوخت
توکلی/ در عملیات پلیس منوجان، یک کاروان 
خودرویی قاچاق سوخت با ۱۵ دستگاه خودرو 
ــزارش خراسان، جانشین  ــد. بــه گـ توقیف ش
گفت:   منوجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
ماموران پلیس آگاهی شهرستان منوجان با  انجام 
اقدامات اطاعاتی از عبور شبانه یک کــاروان 
خودرویی قاچاق سوخت در محور فرعی منوجان 
– هشتبندی استان هرمزگان باخبرشدند که  
بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود 
قرار دادند. سرهنگ مسعود علی توکلی افزود: 
بافاصله با تشکیل چند گــروه عملیاتی مسیر 
تردد این کاروان خودرویی تحت کنترل پلیس قرار 

گرفت و ماموران به محض مشاهده خودروها در 
عملیاتی منسجم در چندین نقطه آنان را متوقف 
کردند. وی  با بیان این که در این خصوص ۱۲ 
دستگاه وانت نیسان و سه  خودروی سواری توقیف 
شد، ادامه داد: ماموران در بازرسی از این خودروها 
۲۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف  و ۱۵نفر را 
دستگیر کردند.سرهنگ مسعود علی توکلی با  
بیان این که سرشاخه های این باند شناسایی شده 
اند و دستگیری آن ها  در دستور کار پلیس است، 
افــزود: سوخت های کشف شده تحویل شرکت 
پخش فراورده های نفتی شد و متهمان برای سیر 

مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وعده ازدواج برای سوءاستفاده!

دخترم که به دلیل شرایط خانوادگی، تاکنون دو 
بار ازدواج ناموفق داشته است، اکنون مرا تهدید 
می کند شناسنامه اش را در اختیارش بگذارم تا 
برای بار سوم با جوان معتادی ازدواج کند که در 

یک پاتوق زندگی می کند و...
زن 48ساله که برای بازداشتن دخترش از یک 
ازدواج نامعقول دیگر وارد کانتری پنجتن مشهد 
شده بود، درباره سرگذشت تاسف بار دخترش به 
مشاور و مددکار اجتماعی گفت: ۱۵سال قبل 
به دلیل اختافاتی که با همسرم داشتم از او جدا 
شدم و حضانت دختر و پسرم را به عهده گرفتم. 
آن زمان دخترم ۱۱ سال بیشتر نداشت و من با 
کارگری در خانه های مــردم او را بــزرگ کردم. 
همسرم نیز با زن دیگری ازدواج کرد و به دنبال 
سرنوشت خودش رفت.  خاصه حدود پنج سال 
قبل در حالی که دخترم به ۲۱سالگی رسیده بود 
با یک مهاجر تبعه خارجی ازدواج کرد و چون آن 
جوان مجوز اقامت  در ایران را نداشت   به همین 
دلیل فقط یک صیغه محرمیت بین آن ها جاری 
شد چرا که آن جوان مدارک هویتی ایرانی نداشت 
و امکان ثبت رسمی این ازدواج هم میسر نبود. با 
وجود این، مدتی بعد آن جوان تبعه خارجی به طور 
ناگهانی محل سکونتش را تغییر داد و ناپدید شد. 
به طوری که من و دخترم هیچ گاه نتوانستیم خبری 
از او به دست بیاوریم. مدتی بعد دخترم مجبور شد 
از او جدا شود. بعد از این ماجرا توان کنترل دخترم 
را نداشتم و او هر کــاری که دلش می خواست، 
خودسرانه انجام می داد. در حالی که دیگر حریف 
رفتارهایش نمی شدم، بار دیگر به عقد موقت یک 
جوان ایرانی در آمد و از بهرام نیز صاحب یک فرزند 
شد اما چون ازدواج آن ها در جایی ثبت نشده بود، 
همسرش زیر بار مسئولیت یک فرزند بی شناسنامه 
نرفت، به همین دلیل دخترم مجبور شد فرزندش 
را به بهزیستی تحویل دهد چرا که از تبعات بزرگ 
کردن آن پسر وحشت داشت. مدتی بعد افسردگی 
به سراغش آمد و سردرگمی و تردید وجودش را فرا 
گرفت. او گاهی برای دیدن فرزندش به بهزیستی 
می رفت و گاهی نیز به روستای محل سکونت 
پدرش سر می زد تا بتواند اجازه پدرش را برای 
ازدواج رسمی بگیرد اما خانواده همسر دوم پدرش 
از او به اتهام ایجاد مزاحمت شاکی شدند و من به 
سختی رضایت آن ها را گرفتم تا دخترم محاکمه 
ــاره منزل را ترک کــرده و به  نشود اما اکنون دوب
وعده های پوچ جوانی معتاد دل بسته است که در 
پاتوق خافکاران و معتادان زندگی می کند. وقتی 
دخترم مرا تهدید کرد که باید شناسنامه اش را به او 
بدهم تا با آن جوان معتاد ازدواج کند، به تحقیق 
درباره خانواده »داریوش« پرداختم و متوجه شدم 
که خانواده او اوضاع نابسامانی دارند و از وضعیت 
اخاقی خوبی برخوردار نیستند. در عین حال 
دخترم مدتی است که در پاتوق محل سکونت آن 
جوان به سر می برد و من می دانم وعده ازدواج او 
فقط برای سوءاستفاده از دخترم است. در همین 
حال دخترم به پشتیبانی آن خانواده خافکار 
اکنون مزاحمت هایی را نیز برای من و پسرم ایجاد 

می کند و ...
شایان ذکر است، با صدور دستوری ویژه از سوی 
سرهنگ  غامعلی مالداری )رئیس کانتری 
ــاره  پنجتن( خدمات مشاوره ای و قضایی درب
ادعاهای این زن میان سال توسط کارشناسان 

زبده کانتری آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

ــارق معروف به »شپش« که با  سجادپور- س
هوشیاری نیروهای گشت نامحسوس کانتری 
شفای مشهد دستگیر شــده اســت، به سرقت   

باتری خودروهای پراید اعتراف کرد.
به گــزارش اختصاصی خــراســان، ایــن سارق 
شب رو، اواخر هفته گذشته در بولوار عبدالمطلب 
مشهد هنگامی به دام افتاد که نیروهای انتظامی 
با صــدور دستوری ویــژه از ســوی سرگرد علی 
امارلو )رئیس کانتری( درحال گشت زنی های 
نامحسوس در حوزه استحفاظی خود بودند که 
ناگهان جوانی را پشت درختان خیابان مشاهده 
کردند. آن جوان که کیسه ای در دست داشت با  
دیدن نیروهای انتظامی پا به فرار گذاشت اما بعد 
از طی مسافتی کوتاه دستگیر شد. ماموران حین 
بازرسی، از پشت درختان باتری سرقت شده یک 
پراید را پیدا کردند و سارق جوان را به کانتری 
انتقال دادند. این جوان سابقه دار که در دایره 
تجسس مــورد بازجویی های فنی قــرار گرفته 
بود، به سرقت بیش از ۱0 باتری از خودروهای 
پراید اعتراف کرد. آن چه می خوانید نتیجه گفت 
وگوی خراسان با این سارق حرفه ای است که 
قرار بود پرونده وی در دایره مددکاری اجتماعی 
مورد بررسی های کارشناسی و روان شناختی 

قرار گیرد.
اسمت چیست؟   هـ - غ     ولی در میان دوستانم 

به »شپش« معروفم!
چرا به این نام معروفی؟   زمانی که در  خانه ها و 
پاتوق های حاشیه شهر زندگی می کردم گاهی 
وقت ها هفته ها و ماه ها می گذشت و من به حمام 
نمی رفتم به طوری که سرم شپش می گرفت. 
دوستانم وقتی شپش هــای روی ســرم را می 
دیدند، دوره ام می کردند و به من می خندیدند 

و بدین ترتیب به تدریج این نام  را بر من نهادند!
از این که شپش صدایت می زدند، ناراحت 
ــن کــه در میان  ــدی؟ خیر اتفاقا از ای نمی ش
خافکاران اسم در کرده بودم، خوشحال می 

شدم!
چند سال داری؟ ۳۶ سال 

جرمت چیست؟ سرقت
چقدر ســواد داری؟ تا پنجم ابتدایی درس 

خواندم .
ــدادی؟ من جزو دانش  چرا ادامــه تحصیل ن
ــوزان ضعیف مدرسه بــودم و از لحاظ ذهنی  آم
توانایی و کشش درس خواندن را نداشتم و 
سرانجام به دلیل رفتارهایم و نزاع و درگیری که 
در مدرسه با معلمان و دانش آموزان داشتم، از 

مدرسه اخراج شدم .
چرا تصور می کنی توانایی ذهنی برای درس 
خواندن نداشتی؟  بچه که بودم از بالای درخت 
توت افتادم و جمجمه ام شکست. مدت ها در 
بیمارستان بستری بودم و در کما به سر می بردم 
و درحالی که خانواده ام از من قطع امید کرده 

بودند، در کمال ناباوری زنده ماندم. درآن حادثه 
سرم آسیب شدیدی دید و شاید به آن دلیل، از 

لحاظ  ذهنی دچار مشکل شدم. 
 به کاری مشغول هستی؟ خیر بیکارم 

چند خواهر و برادر داری؟ سه خواهردارم و تنها 
برادرم را در کودکی از دست دادم. 

پــدر و مـــادرت در قید حیات هستند؟ از 
وضعیت حیات مادرم هیچ  اطاعی ندارم و  واقعا 
نمی دانم از دنیا رفته یا زنده است ! برای  آخرین 
بار در ۲0 سالگی او را دیدم. بعد از این که پدرم 
به جرم حمل مواد مخدر به حبس ابد محکوم و 

راهی زندان شد، مادرم 
از او طاق گرفت و مجدد 
ازدواج کرد و بدین ترتیب  
برای همیشه ما را ترک 

کرد. 
پس از ایــن که پدرت 
بــه زنــــدان افــتــاد تو 
و خـــواهـــرانـــت چه 
ســـرنـــوشـــتـــی  پــیــدا 
کـــردیـــد؟  دو خــواهــر 
بزرگ ترم  اعتیاد به مواد 
مخدر داشتند و با فروش 
بخشی از وسایل منزل 
قصد داشتند کار پدرم 

) خرید و فروش مواد مخدر( را ادامــه دهند اما 
موفق نشدند. یکی از خواهرانم پس از مدتی 
توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر دستگیر  
و راهی زندان شد و خواهر دیگرم نیز به تدریج 
کارتن خواب شد. من نیز مدتی از خواهر کوچک 
ترم مراقبت کردم اما پس از مدتی او نیز راهی 
بهزیستی شد و من در منزلی مجردی در حاشیه 

شهر ساکن شدم.
از دوران کودکی و نوجوانی ات چه چیزهایی 
به خاطر می آوری؟ روزهــای سختی را در آن 
ــودم و   ــدرم ب ــردم. من ساقی پ دوران سپری ک
پدرم از همان کودکی خافکاری و فروش مواد 
مخدر  را به ما می آموخت. او با هر بهانه کوچکی 
کتکمان می زد و می گفت اگر توسط ماموران 
دستگیر شدید، حق  ندارید اعتراف کنید و نامی 
از من ببرید.  من و خواهران بزرگ ترم به بهانه 
دوچرخه ســواری از خانه خارج می شدیم و در 
حین بازی های کودکانه در محله مان مواد مخدر 
می فروختیم و هر چه دست لاف می کردیم بی کم 

و کاست به پدرم تحویل می دادیم!
اکنون از وضعیت خواهرانت مطلعی؟ خیر تنها 
می دانم یکی از خواهرانم که کارتن خواب است 
با مردی غریبه در قسمت  بار کامیون در یکی از 

شهرک های حاشیه ای شهر زندگی می کند!
شغل پدرت چه بود؟ در ابتدا جاروبافی می کرد 

اما پس از آن که معتاد شد به کار خاف رو آورد. 
تلخ ترین خاطره دوران کودکی ات را به 

خاطر داری؟ کودکی من پر از خاطرات تلخ و 
وحشتناک است اما تلخ ترین آن مربوط به زمانی 
است که پدرم شکنجه مان می کرد. او   روی دیوار 
میخ بزرگی نصب کرده بود و وقتی ما خطایی 
مرتکب می شدیم ما را با لباس  از آن آویزان می 
کرد. آن لحظات تلخ ترین وسخت ترین لحظاتی 
بود که در آن دوران تجربه می کردم. خیلی می 
ترسیدم و با گریه به  پدرم التماس می کردم که 

من را پایین بیاورد!
یعنی پــدرت را دوســت نداشتی؟ خیر از او 
متنفر بودم، او بیش از هر چیز به ما دروغگویی و 

فریبکاری را می آموخت.
فکر می کنی این رفتار های خشونت آمیز 
پدرت چه تاثیری بر رفتارهایت گذاشته؟ 
این خشونت ها تاثیر بسیار بدی بر روحیه ام می 
گذاشت به طوری که من از همان کودکی بسیار 
خشن بودم و خیلی وقت ها حیوان آزاری می 
کردم مثا یکی از تفریحاتم این بود که گربه های 

ولگرد را در حیاط خانه مان حلق آویز می کردم!
ارتباطت با مادرت چگونه بود؟ وقتی کودک 
بــودم ارتباط خوبی داشتم اما هنگامی که به 
سن نوجوانی رسیدم، مادرم نیز به مواد مخدر 
اعتیاد پیدا کرد و او هم مانند پــدرم سنگدل و 

بی رحم شد!
اعتیاد داری؟ بله از ۲0 سالگی مصرف مواد 
مخدر را آغاز کردم  البته من از کودکی با مواد 
مخدر آشنا شدم و چندین بار به صورت تفریحی 

یا از سر کنجکاوی مواد مخدر استعمال   کردم. 
چطور به مصرف مواد مخدر رو آوردی؟ بعد از 
این که پدرم به زندان افتاد، سر از پاتوق ها و منازل 
مجردی   حاشیه شهر درآوردم و در کنار رفقایم 

مصرف مواد مخدر را آغاز کردم .
هم اکنون چه چیزی استعمال می کنی؟ 
روزی ۱00 تا ۱۵0  هزار تومان شیشه و کریستال 

مصرف می کنم.
تا به حال سعی در  ترک مواد مخدر داشتی؟ 

خیر 
 اولین بار کی مرتکب سرقت شدی؟ من از 

کودکی سرقت می کردم زمانی که به مدرسه 
می رفتم از داخل کیف همکاسی هایم خوراکی 
و پول هایشان را می دزدیدم تا این که به خاطر 

همین رفتارهایم از مدرسه اخراج شدم.
 خلاف را از کجا آغاز کردی؟ کار خاف را از 
کودکی  با خرید و فروش مواد مخدر آغاز کردم، 
به گونه ای که وقتی تنها۱۱  سال داشتم، من و 
خواهر بزرگ ترم مواد را داخل کفش یا جورابمان 

جاساز می کردیم و در محله مان می فروختیم. 
بزرگ ترین آرزوی دوران کودکی ات چه بود 
و دوست داشتی چه کاره شوی؟ بزرگ ترین 
آرزوی کــودکــی ام این 
بود که روزی مغازه  پرنده 

فروشی داشته باشم!
ــرا؟ وقـــتـــی خیلی  ــ چـ
کوچک بودم، پدرم بیکار 
بود و مادرم در خانه های 
مردم کارگری و نظافت 
می کــرد تا هزینه های 
زندگی مان را تامین کند 
و گاهی وقت ها نیز من 
و خواهر کوچک تــرم  را 
ــرد. من  ــودش می ب با خ
از دیدن زندگی لوکس 
ــراد  اف از  و مرفه برخی 
متمولی که مادرم در خانه آن ها کارگری می کرد 
لذت می بردم. خیلی وقت ها یواشکی به داخل 
اتاق کودکانشان می رفتم و با حسرت اسباب 
بازی هایشان را تماشا می کردم. روزی در منزل 
یکی از این خانواده ها یک جفت مرغ عشق دیدم. 
در عالم بچگی با گریه، التماس می کردم من هم 
از این پرنده ها می خواهم. صاحبخانه دلش برایم 
سوخت و مبلغی پول به مادرم داد تا برای من یک 
پرنده  بخرد اما وقتی به خانه بازگشتیم آن پول 
خرج مــواد پــدرم شد. با این که وقتی بــزرگ تر 
شدم برای خودم یک جفت مرغ عشق  خریدم اما 

حسرت آن پرنده ها بر دلم ماند!
آیا خدمت سربازی را گذرانده ای؟ خیر. 

سابقه کیفری داری؟ بله بیش از  پنج سابقه 
کیفری دارم .

تحت عنوان چه جرایمی؟ خرید و فروش مواد 
مخدر، سرقت و شرب خمر و نزاع و درگیری. 

انگیزه اولیه و اصلی شما از انجام این جرایم چه 
بوده است؟ خرید و فروش مواد مخدر و سرقت 
را با انگیزه تامین هزینه های مواد مخدر انجام 
دادم اما در خصوص پرونده های متعدد  نزاع و 
درگیری، باید بگویم که من از دوران نوجوانی به 
احساسات و حقوق دیگران کاما بی تفاوت بودم 
و همیشه مستبدانه و سنگدلانه با دیگران برخورد  
می کردم. اعتقادم این است  که همیشه حق با من 
است و هر آن چه را که می خواهم باید انجام شود. 
گاهی وقت ها حس می کردم  اگر فحش بدهم، 

کتک کاری کنم یا وسیله ای را بشکنم، احساس 
آرامش می کنم. نمی دانم گاهی فکر می کنم 
ارواح شیطانی من را تسخیر کرده اند و برخی 

کارهایم دست خودم نیست!
چرا پس از آزادی از زندان دوباره مرتکب جرم 
می شدی؟ پس از آزادی از زندان مجدد مصرف 
مواد مخدر را آغاز می کردم و برای تامین هزینه 
های مواد مخدر چاره ای جز انجام کار خاف 

نداشتم. 
آیا قبل از دستگیری از عمل خود پشیمان 
شده ای یا از ارتکاب جرم احساس گناه داشته 

ای؟خیر  به هیچ عنوان!
نگاهت به آینده چیست؟ هیچ تصوری از آینده 
ندارم. همین که امروز بتوانم گلیم خودم را از آب 

بیرون بکشم برایم کافی است! 
آیا اکنون احساس خوشبختی می کنی؟ خیر 
درست از  همان زمان که پدرم من را به میخ روی 
ــزان کــرد، فهمیدم باید با خوشبختی  دیــوار آوی

خداحافظی کنم! 
یعنی خودت را در سرنوشت پیش آمده مقصر 
نمی دانــی؟ خودم هم مقصر هستم اما اگر در 
خانواده دیگری به دنیا می آمدم شاید سرنوشت 

دیگری داشتم. 
اگــر به گذشته برگردی چه مسیری را در 
زندگی ات انتخاب می کنی؟ دیگر به سراغ مواد 

و شیشه نمی روم.
ازدواج کردی؟ بله دوبــار ازدواج کردم که هر 
دو به طاق منجر شد. بار اول وقتی ۲۵ سال 
داشتم، عاشق شــدم و به واسطه یک دوستی 
خیابانی ازدواج کردم که پس از مدت کوتاهی به 
طاق منجر شد و برای دومین بار در ۲۹ سالگی 
به صورت موقت ازدواج کردم که آن هم به جدایی 

ختم شد. 
فرزند هم داری؟ از ازدواج اولم یک فرزند دختر 

دارم که در بهزیستی به سر می برد. 
دخترت چند سال دارد؟ فکر می کنم اکنون 

دیگر ۱0 ساله است. 
به ملاقات دخترت در بهزیستی هم می روی؟ 

خیر مدت هاست که او را ندیده ام. 
ــرای خوانندگان روزنامه  چه توصیه ای ب
خراسان  داری؟ از پدر و مادرها می خواهم 
فرزندانشان را رها نکنند. به جوانان هم توصیه 

می کنم به سراغ مواد مخدر نروند! 
در بخشی از سخنانت به این نکته اشاره 
کردی که دخترت در بهزیستی به سر می 
برد و مدت هاست که او را ملاقات نکردی، 
به عنوان آخرین سوال می خواهم بدانم آیا  
دلت برای تنها  فرزندت که احتمالا چشم 
به راه پــدرش اســت، تنگ نشده؟ متهم در 
پاسخ به این سوال آهی از سر افسوس کشید و در 
حالی که به فکر فرورفته بود،  سکوت کرد و دیگر 

سخنی نگفت.
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ــزان/ ســـردار احــمــد طــاهــری، فــرمــانــده  ــی *م
از  بلوچستان  و  سیستان  اســتــان  انتظامی 
دستگیری سه سوداگر مرگ و کشف 40۲ کیلو 
مواد افیونی در درگیری مسلحانه تکاوران پلیس 
شهرستان خاش با قاچاقچیان مسلح مواد مخدر 

خبر داد.
*پلیس/ حسن مفخمی شهرستانی، فرمانده 
انتظامی استان مرکزی از کشف یک پرونده 
۱۳4 میلیارد ریالی تبانی، اختاس و ارتشا و 
دستگیری چهار نفر از متهمان این پرونده در 

یکی از شهرستان های استان خبر داد.
*مهر/ سرهنگ کارآگاه علی کنجوریان رئیس 
پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران از دستگیری 
دو جاعل خبر داد که با صدور »گواهی کسر از 

حقوق« جعلی، زندانیان را آزاد می کردند.
ــارس/ ســرهــنــگ مــحــمــود مالمیر رئیس  ــ *ف
کانتری ۱۵0 تهرانسر از دستگیری دو متهمی 
خبر داد که با پوشیدن لباس یگان ویژه، خود را 

مأمور معرفی و  از هموطنان اخاذی می کردند.
*باشگاه خبرنگاران جــوان/ سرهنگ علی 
شاملو رئیس پایگاه سوم پلیس امنیت عمومی 
تهران بزرگ از کشف یک قبضه ساح جنگی 
و یک قبضه ساح شکاری و ۵۳ عدد فشنگ 
جنگی  و دستگیری یک متهم در این زمینه در 

شمال تهران خبر داد.
*ایرنا/ سردار مرتضی میرزایی فرمانده انتظامی 
۵ نفره  مــازنــدران از دستگیری اعضای باند 
سرقت گوشی همراه با ۱۷۵ فقره سرقت توسط 

پلیس آگاهی شهرستان قائم شهر خبر داد.

شیر اکسیژن فاز دوم مجتمع پتروشیمی منطقه 
عسلویه، متعلق به شرکت دماوند انرژی، ساعت ۹ و 
۲0 دقیقه دیروز روی خط لوله ارتباطی پتروشیمی 
فاز۲ منطقه پارس دچار ترکیدگی و انفجار شد. 
به گزارش ایسنا، معاون فرماندار عسلویه در این 
باره گفت: این حادثه که پیش از ظهر دیروز اتفاق 

افتاد، ناشی از انفجار خط لوله انتقال اکسیژن 
مجتمع های پتروشیمی مبین و دماوند بود که با 
تاش نیروهای امدادی حریق در این مجتمع ها 
اطفا شد. علی رحمانی افــزود: متاسفانه در این 

حادثه یک نفر جان باخت و دو نفر به شدت مصدوم 
شدند که مصدومان به بیمارستان انتقال یافتند.  
وی بیان کــرد: تحقیقات در خصوص علت وقوع 
حادثه و همچنین بررسی میزان خسارت ها ادامه 

دارد.  عبدالنبی یوسفی، فرماندار عسلویه هم 
درباره این حادثه اظهار کرد: مصدومان این انفجار 
به بیمارستان عسلویه منتقل شدند. این حادثه 
در سایت ۲ پتروشیمی های عسلویه اتفاق افتاده 

است. در گزارش منتشر شده در پایگاه اطاع رسانی 
منطقه ویژه پارس اعام شده این حادثه ارتباطی به 
شرکت مبین انرژی نداشته و در محدوده فاز دوم 
شرکت های پتروشیمی منطقه به وقوع پیوسته و 
کلیه واحدهای عملیاتی شرکت مبین انرژی بدون 

مشکل در مدار سرویس قرار دارند.

انفجار مرگبار در مجتمع های پتروشیمی عسلویه 
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